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بالاخره بابا به قولش عمل كرد. مى  دانستم وقتى بابا چيزى بگويد، 
حتماً اتفّاق مى افتد. وقتى سـردار سليمانى به شهادت رسيد و ما در 
مراسم تشييع ايشان شركت كرديم، من و مامان و داداشى خيلى دوست 
داشتيم به شهر كرمان سفر كنيم. بابا عيد امسال را براى سفر به اين شهر 
انتخاب كرد. بابا به ما گفته بود بهترين زمانِ سفر به كرمان، فصل بهار 

است؛ چون هواي اين استان در اين فصل دلپذير است. 
اوّلين مقصدِ ما در اين شهر، آرامگاه شهيد سليمانى بود. آنجا مكانى 
ياران  كنار  در  سليمانى  شهيد  بود.  آرامش بخش  ولى  شلوغ  بسيار 
شهيدش ميزبان ما بود. باز هم معناي «شهادت، دفاعِ مقدّس، مدافعانِ 

حرم، جنگ و جبهه» در ذهن من پررنگ شد.
بعد از اينجا، به مجموعه ي گنج على خان رفتيم. مامان مى گفت زيباترين 
بخش اين مجموعـه، حمّام آن است. معمارى زيبا در كنار مهندسـى 

هوشمندانه ي ايرانى، ديدنى بود.
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از مقصدهـاى ديگرِ مـا، كوير شهداد بود. در آنجا جـاذبه اي ديدنـى 
به نام كَلوت وجود داشت. اوّلش مـن و داداشـى فـكر كرديم كلوت    ها 
هم ساختمان هاى تاريخى هستند، ولـى بعد از توضيحات آقـاى راهنما 

فهميديم اين ها ساخته ى طبيعت در طول سال     هاى طولانـى هستند.

از ديگر ديدني هاي كرمان كه ما سرى به آن ها زديم، باغ شاهزاده ماهان و 
حمّام وكيل كرمان بود. جاهاى ديدنى زيادى در شهر كرمان هستند. چون 
به قول بابا، شهر كرمان يكى از تاريخى ترين شهرهاى ايران است. ما وقت 
زيادى براى رفتن به جاهاي ديگر نداشتيم. البتهّ چون مامان دوست داشت 
ارگِ بم را هم از نزديك ببينيم، سرِ راه به اين بناى ديدنى هم سرى زديم. 
آدم از دور كه به آن نگاه مى  كند، احساس افتخار مى كند. وقتى هم در آن 
قدم مى  زند، احساس قدرت و سربلندي مي كند. از ارگ بم، زمانى براى 
دفاع استفاده مى شد، زمانى براى حكم فرمايى و زمانى هم براى زندگى. 

خِشت خِشت آن با مهندسى متفكّرانه ي ايرانى ساخته شده است. 

 سردار دل ها و كودكان.
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